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  ي ظهور خطّي پرارزش از ديوانِاي هنسخ

 يکي از شعراي بزرگ زبان و ادبيات فارسي ١مولانا نورالدين محمد ظهوري ترشيزي
گذشته از اين . ٢چاپ رسيده ديوان وي تقريباً صد سال پيش به. شود هند شمرده مي

وشته که آن  زندگاني و آثار اين شاعر نةفسور نذير احمد رسالة دکتري خود را درباروپر
  .٣ها پيش انتشار يافته بود هم سال
بيشتر زندگاني خود را در دربار عادل شاهي در بيجاپور گذرانيده و » ظهوري«
 را ٥ کتاب نورس٤سلطان ابراهيم عادل شاه ثاني. ترين شاعر آن دربار بوده است بزرگ

جاز و نوروز زبان هندي تأليف نموده که شامل دو راگ غيرهندي ح در زمينة موسيقي به
شهرت دارد » سه نثر ظهوري«نام  اي نوشته که به بر اين اثر مقدمه» ظهوري«. باشد هم مي

. شود  هند تدريس ميهاي و بهترين نمونة سبک هندي است که تقريباً در همه دانشگاه
مولوي امام بخش صهبائي . ٦چاپ رسيده تقريباً صد سال پيش به» ظهوري«اين تأليف 

انگليسي  فسور غني آن را کاملاً بهو و پر٧را تأليف نموده» ر ظهوريشرح نث«دهلوي 
  .٨ترجمه کرده است
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هاي دنيا  ها و موزه هاي خطّي آثار اين شاعر و نويسندة بزرگ در کتابخانه نسخه
هاي خطّي ديوان وي در کتابخانة دانشگاه بمبئي  يکي از نسخه. شود نگهداري مي
نظر شاعر  ده اين است که نه فقط کاملاً ازخصوصيات نسخة نامبر. ١مضبوط است

عکس صفحة اول و . باشد خطّ خود وي هم مي بلکه شامل ابيات اضافي به, گذشته
  .شود اي ديگر از اين نسخه در آخرين اين مقاله داده مي صفحه

  :نويسد کاتب روي صفحة اول مي
جابجا بخطّ شريف  و ة والمغفرحمةالر عليه» ظهوري«عراء مولانا الشّ ديوان افضل”

  .“ايشان است و از اول تا بآخر بنظر فيض اثر ايشان گذشته
  :اين صفحه داراي مهري است بدين قرار

  .»۴۰ ةزاد بادشاه عالمگير سن محمد رستم خانه«
. در اينجا بايد تذکّر داد که نسخة خطّي ديوان نامبرده با متن چاپي آن اختلاف دارد

. شود که در نسخة چاپي گنجانيده نشده است ده ميبعضي ابيات در نسخة خطّي دي
. طور بعضي ابيات در نسخة چاپي موجود است که در نسخة خطّي افتادگي دارد همين

  :هاي اختصاري زير در پاورقي داده شده است اختلافات با نشانه
  .چاپ نولکشور: ن
  .نسخة خطّي دانشگاه بمبئي: ب

  :نويسد نانکه کاتب ميچ, است» ظهوري«خطّ  غزل زير کاملاً به
  :“اين تمام غزل از خطّ شريف ايشانست”

  وز قامــت تــو قــد جوانــان کمــان بمانــد   پيش خدنگت از دل پيـران نـشان بمانـد         
  من کسي که بدستش عنان بمانـد       بنما به   تنها نه صبر من ز تو پـا کـرده در رکـاب            

  بمانـد تيـغ زبـان      حرف تو جوهرسـت بـه       هــاي ديگــران کــرديم زود قطــع ســخن
  از فکر اين که زخم دگـر در سـنان بمانـد      ات آســوده خـــاطرم  در رزمگــاه غمــزه  

  داغي کـه از تـو بـر جگـر ارغـوان بمانـد          شايد که لاله داشته باشد ز رشـک رنـگ         
ــد   گذشـت   در باغ دوش حرف دهان تو مـي        ــان بمان ــف غنچــه در دهــن باغب   تعري
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ــودا  ــر ز س ــود غي ــه ب ــم ماي ــشديک   سودش و در صد زيان بمانديک غم نگشت    يان ن
  در سـينة هـوس خلــش اسـتخوان بمانــد     اميــد مغــز پــروري از خــوان وصــل بــود 

ــه  ــالعيم ب ــه ط ــا  واژون ــات م ــر آن ثب   داد اين اثـر کـه بـادگران مهربـان بمانـد             مه
  ١در رهــن لطــف نــيم نگــاه نهــان بمانــد  خـودي  دل بود ضامن دو جهان شـور بـي   

 ـ            وانخير از کسي مجو که کنـد دعـوي ت
  ازو نـاتوان بمانـد    » ظهـوري «خيري کند   
  :نويسد چنانکه کاتب مي, است» ظهوري«خطّ  در غزل ذيل پنج بيت اخير به

  :»حمةعليه الر» ظهوري«اين پنج بيت بخط شريف مولانا «
  ساغر گيـري ] ه[سنگ بر شيشة زهدم زد    رخت در ملک دلم تاختـه کـشور گيـري         

  در کف طالع مـن مهـرة شـشدر گيـري            هـست مدعي چون نکند داو دليرانه کـه        
  کـف سـاغر کـوثر گيـري        هوصل را باد ب     برسـم بـا جگــر تفتـه ز صـحراي فــراق    
  از زبــان ريخــت فــرو قــصّة دفترگيــري  خواست يک شمه نويسد قلم از سوز دلم       
ــا رگ نــشترگيري  غيرمشکل که ز بيمـاري حـسرت برهـد           نيــست در دســت تمنّ

  تسخير» يظهور«يافت    کشور سوز نمي  
ــري  گــر نمــي ــاج ز اخگــر گي ــود دل ب   ب

و کاتب در , است» ظهوري«خطّ  علاوه غزل زير شامل دو بيت پنجم و ششم به به
  :نويسد حاشيه مي

  :“اين دو بيت نيز از خطّ شريف مرحوم است”
ــ  وفـا بـرو   تا کي دغـا خـورم ز تـو اي بـي          ــتم بـ ــرو  هبگذاشـ ــدعا بـ ــدعيان مـ   مـ

  ايــم لــب از پــيش مــا بــرو  وا نکــرده٣تــا  ايـم   گفتـه  ٢تـيم آنها کـه در قفـاي تـو گف        
ــه  دشمن نکـرد آنچـه تـو کـردي بدوسـتي         ــرو  بيگانـ ــنا بـ ــرو اي آشـ ــر بـ   ام دگـ

ــرو منــشين بــرو بــرو بــرو اي بــي   نيست نيـست   ٤اميد صلح نيست دگر نيست       وفــا ب
ــي  ــسيح دم ــر م ــاي دگ ــر  ج ــار ب ــا بک   بيـــزار گـــشته درد دلـــم از دوا بـــرو     ه
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ــرو    ها شـود ايـن درد تـه نـشين          سال  شايد به  ــا ب ــاد م ــده از ي ــر آم ــم ب ــاطر به   ١خ
   بـرو ز کـام و زبـان اي دعـا بـرو       ٢چندي  حــالا خــود از توقّــع دشــنام فــارغيم    
   اي صـبا بـرو     ٣خود آن دگـران    هستند بي   بــر خــود حــرام کــرده مــشامم شــميم او

ــ اي دل اگــر بــه   نيفتـدت ٤ترسم کـه هـيچ جـاي دگـر در         روصــرفه تــواني ز جــا ب
  غيــر از ســفر عــلاج نــداري لجــاج چنــد

  بيـا بـرو   » ظهـوري «مردي ز رشک غير     
  :نويسد باشد و کاتب مي مي» ظهوري«خطّ  هاي ذيل هم به مطلع

  :“اين يک بيت نيز از خطّ شريف مرحوم است«يا » اين نيز خطّ شريف ايشانست”
ــي ــاره دل ــد ٥بيچ ــتمي زار نباش ــز س   در کــنج غمـــي روي بـــديوار نباشـــد    ک

ــد ــيردلان برنگرفتنـــ   آن ســر کــه ســزاوار ســردار نباشــد      در روز ازل شـــ
ــد      در شکوه چو افتد لب ما کيست حريفش       ــار نباش ــه اغي ــد ک ــار بگويي ــا ي   ٦ب
  هر گل که بـر آن گوشـة دسـتار نباشـد       داغي است بـراي جگـر بـاغ و بهـارش          

  باشـد رحم است بر آن سينه که افگـار ن           فشان ٧تبسم شکر   گردد شکرت چون به   
ــرد    ــري ک ــد هن ــسيحا نتوان ــاز م ــد     اعج ــوادار نباش ــو ه ــب ت ــت جي ــا نکه   ت

ــتة   ــدود رش ــرهمن ن ــان ب ــار٨در ج   گــر از ســر زلــف تــو در آن تــار نباشــد   زنّ
ــد   خونند چه کافر چـه مـسلمان       غلطيده به  ــار نباش ــو زنه ــذهب هجــران ت   در م

 ــ  بيهــوده نپرســند ز مــا کــردة مــا را     ــو هــشيار نباش ــزا مــست ت   ددر روز ج
  »ظهـوري « حبـه  ٩يکـي  فردا نستاند بـه  

  خلدي که در آن وصل تو در کار نباشـد         
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   سـيري  ٢هـا ز مـاجرا      تمام گـشت سـخن       ســيري١چــه صــرفه مــدعيان را ز مــدعا
  کسي نديـده چنـين شـاه از گـدا سـيري             اش گيـاهي نيـست   کدام سرو که در سايه   

ــر ســر دشــنام    پـــاي مـــرحمتش چنـــد بـــار آوردم بـــه ــا ســيرينرفــت ب   ٣از دع
ــور قطــع شــود      ــاد راتبــة شــکر ج    ســيري٤نهـاد تيــغ ز کــف تــرک از جفــا   مب
ــست   ــاگوارا ني ــه ن ــحبت بيگان ــوز ص    سـيري  ٥ام سـير از آشـنا       ز عمر خود شده     هن
ــيري    صلاي عام ولـي نعمتـان حـسن بدسـت          ــا س ــن از حي ــد په ــشم کن ــاد چ   مب

  ٦ت از دوا سـيري    هنوز گرسنه چـشم اس ـ      ميهمـاني مـن درد خـوان فکنـده ولـي       به
ــا ســيري بخــوان زهــد نمــي  ٧يـابم   صـدق مـي     ز ريزه خواري رندان به       باشــد از ري
 ــرش رد ــشان اگ ــرو ٨سبوک ــد واي ب    ســيري٩شــيخ دهــد دوش از ردا خــدا بــه   کنن

  مس تو زر نشود جـز بجـوش کـوزة فقـر         
  ز کيميا سـيري   » ظهوري «١٠ست نصيحتي

خطّ  شود که همه به  ذيل شروع ميعياتربا در اين نسخة خطّي با رباعياتقسمت 
  :نويسد چنانکه کاتب مي, است» ظهوري«

  مرحوم» ظهوري«اينجا خطّ شريف حضرت مولانا  هاز اول رباعي تا ب”
  :“است

ــدا  ــردا    اي از تــو همــه نهــان و پيــدا پي ــردا ف ــشه ف ــو همي ــدت ت   در م
   تـو خـدا    ييدر رحمت خود نگر خدا      در جرأت ما مبين فـضوليم فـضول       

*  
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  محتاج بفضل خويش ديـدي همـه را         يارب ز عدم بـرون کـشيدي همـه را        
  آنکس که طفـيلش آفريـدي همـه را          کار همه را طفيل خود خواهد سـاخت     

*  

ــردد     خــوش آنکــه بگــرد چــشم ســيران گــردد ــران گـ ــس از دليـ ــشتن نفـ   در کـ
ــردد     بيشه از آن شـد کـه در آن   تن از رگ و بي    ــيران گـ ــو شـ ــداالله چـ ــر اسـ   مهـ

*  

  خوش طالع ما که در شمار دگـريم         در روز حساب ايمن از هر خطـريم       
  صد شـکر کـز امتـان خيرالبـشريم          از خاتمة بخير خـاطر جمـع اسـت        

*  

  فگـار آورديـم   با مرهم جـان دل    يا خيـر رسـل نالـة زار آورديـم         
  پـاي کـار آورديـم    آلات گنه بـه     تا روز جزا قصد شفاعت سـازي      

*  

 ـ       وييمي ج ـ وز گرد وي ساية طوبٰ      ميين پـو مائيم که راه کعبـة دي
  ييماز امتـــي نبـــي امـــي گـــو  در مجلس فخر انبيا فخر کنـان      

*  

  گـويم   گشتم همگي ولا ولي مـي       گـويم   سرست خفي ولي جلي مي    
  گـويم   من علويم آري و علي مـي        جز اسـفليان ز سـفليان دم نزننـد        

*  

  فکنـي    ز پا مي   هشيار که خويش را     کـف مـا و منـي    اي آنکه اسيري به 
ــراز اگــر     ــوا براف ــي ل ــر عل   خواهي که در خيبر هـستي بکنـي         از مه

و طبع رسيده است  اينجا بايد تذکّر داد که ديوان ظهوري که از چاپخانة نولکشور به
  .باشد  ميرباعياتفاقد 

  


